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حس و حال



م ردم ھن وز ایس تاده    .تاد و بھ پشت سر برگشتایس.رسیده بودفرھاد بھ انتھاي خیابان

شاید .ادامھ دھدراھشتواند بھ نمي دانست چرا نمي.آمدبودند و سرو صداھا ھنوز مي

.شدچون نگاه زن از ذھنش پاك نمي

زی پ  .تر نظ رش را جل ب ك رد   از در اداره كھ بیرون آمد، ازدحام عابرین چندمتر آنطرف

ي از روي ش انھ .ھ دس ت ك رد و ب ھ ط رف ش لوغي رف ت      پالتو را كشید، كی ف را دس ت ب    

.ھایي كھ ایستاده بودند بھ وسط قائلھ سرك كشیدآدم

داد و بر سر زني كھ روي زمین افتاده بود داد و ھایش را توي ھوا تكان ميمردي مشت

زن ب  ا دس  تي چ  ادر را ت  وي مش  تش چن  گ زده ب  ود و ب  ا دس  ت دیگ  ر     .كش  یدھ  وار م  ي

.ي كردھایش را پاك ماشك

خ ودت بی اي زی ر    باید ب ا پاھ اي  «:زدمرد داد مي.تر رفتچند نفري را كنار زد و نزدیك

و ت  وي ص  ورت آدمھ  ایي ك  ھ  ریخ  تزن اش  ك م  ي...".درخواس  ت ط  لاق رو امض  ا كن  ي 

اد نگ اھش  فرھ  .تا اینكھ نگاھش روي فرھاد توقف ك رد .چرخاندایستاده بودند چشم مي

اي م  رد نگ  اه ك  رد ك  ھ داش  ت ب  ا تلف  ن ھم  راھش ش  ماره   ھ  اي زن دزدی  د، ب  ھ را از چش  م

گرفت، چندباري باري با گوشي تلفن ور رفت و وقتي ك اري از پ یش نب رد گوش ي را     مي

ھ اي از حدق ھ درآم ده نگ اھي ب ھ حاض رین و       مرد با چش م .توي جیب شلوارش برگرداند
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ن را م  رد دس  ت ان  داخت و م  چ دس  ت ز .ي حاض  رین س  كوت ك  رده بودن  د ھم  ھ.زن ك  رد

"زن نالید.گرفت ".یام، من این بچھ رو چي كار كنم؟یام، بكشیم ھم نمينمي:

بن د كی ف را ت وي دس تش     .ت ھ دل فرھ اد لرزی د   .اي روي ص ورت زن خوابان د  مرد س یلي 

وقت ي  .ھایي نگاه ك رد ك ھ ایس تاده بودن د و ك اري نم ي كردن د       محكم فشرد، بھ مرد و زن

ھاي ملتمس زن را دید كھ از ھمھ ، باز چشمبرگرداندنگاھش را از مردم بھ وسط معركھ 

.كندسربرگردانده و او را نگاه مي

التم اس  .ت ر نب ود  گوی ا از او درش ت ھیك ل   .نگاھي بھ خودش كرد و نگاھي بھ حاض رین 

م ردم پ چ پ چ م ي     .مرد ھنوز مچ دست زن را رھا نك رده ب ود  .زدتوي نگاه زن موج مي

ب ھ عق ب ق دم برداش ت و خ ودش را از      .ش د ادش ان ك م م ي   كردند و لحظھ بھ لحظھ از تعد

از ازدح ام  .ھایي از مردم كھ بھ دور مرد و زن حلقھ زده بودند بی رون كش ید  میان ردیف

دس تي  .اي سوپرماركتي، ھیكلش را بران داز ك رد  برگشت و توي در شیشھ.فاصلھ گرفت

"اش كشید و زیر لب زمزمھ كردبھ شكم برآمده كنار میآن، ما ای ن وس ط   بالاخره با ھم:

"بھ فكر رفت".ایمكارهچي ح ال قھرم ان ب ازي نمون ده، ی ھ ب ار جل و زنم ون خ وردیم،          :

نفسش را بیرون داد و سعي كرد دیگر بھ اتفاقاتي كھ دی ده  ".دیگھ حس و حالش نیست

.فكر نكند



.ا شدھنسترن با سیني سبزي كنار فرھاد بھ روي پتو نشست و مشغول پاك كردن سبزي

.ي توي دستش را چندباري از اول بھ آخر ورق زدفرھاد روزنامھ
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گردي؟داري دنبال چي مي_

ب رن ی ا ن ھ، عی د ھ م      خوام ببینم بالاخره این شندرغاز حقوق رو چند قروني بالا م ي مي_

.باید بالا ببرن وگرنھ.یادداره مي ...

"نسترن گفت.فرھاد حرفش را ناتمام گذاشت ري و بھ زور حق ت  حتما ميوگرنھ چي؟:

".گیري؟رو مي

"فرھاد گفت .و ب ا دس ت ب ھ ط رف تلویزی ون اش اره ك رد       ".گ م اون ب ره بگی ره   مي!نھ:

.كردتلویزیون تكرار فیلم سینمایي دیشب را پخش مي

كني چقدري طول بكشھ منم بشم مثل اون؟تو فكر مي_

"نسترن بھ تلویزیون نگاه كرد و گفت سال، پنج سال، ده سال، ش اید ھ م   دونم، یھ نمي:

تو آینھ بھ خودت نیگ ا  .ھا رو برو بدوكني؟ صبحچرا ورزش نمي.وقت، ھیچ موقعھیچ

".كرد؟

.نیست_

چي؟_

.حس و حالش نیست.حس و حال، حس و حالش_

مرد تنومند توي فیلم عقب اتومبیل .نگاھش را از نسترن گرفت و خیره شد بھ تلویزیون

.ھ ایش آم د  تصویر مرد و زن سر ظھ ر مقاب ل چش م   .دویدسرعت تمام ميھا با قاچاقچي

.شودرود و نگاه زن بھ دنبالش كشیده ميخودش را دید كھ عقب عقب مي

.گشتیمي آقات برميماجراي سال قبل یادتھ؟ شبي كھ داشتیم از خونھ!نسترن_

.اش را جمع كرد و سر تكان دادنسترن لب و لوچھ
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د نفر ریختھ بودند سر سیگار فروش توي میدون و من پری دم وس ط   ھمون شبي كھ چن_

.یھ كاري بكنم

...اُكِي، زدند انداختنت تو جوب؟ شدي موش 

"ھ وا ادام ھ داد  ب ي .پرس ید با خودش فكر كرد كاش نم ي .تن فرھاد مور مور شد ت و از  :

".كني؟اون موقع در مورد من چي فكر مي

ھ ا را  س یني س بزي  .حرفي نزد.م نگاھي بھ فرھاد كردھا، بعد نینسترن زل زد بھ سبزي

.سرپا ایستاد و با سیني سبزي بھ آشپزخانھ رفت.بلند كرد

.فرھاد كنترل را برداشت و تلویزیون را خاموش كرد



دی  د ت  وي كابوس  ي ك  ھ م  ي.وقت  ي از خ  واب پری  د ل  ب و دھ  انش حس  ابي خش  ك ش  ده ب  ود 

.دس  ت و پ ایش ش ده ب  ود عینھ و چ وب خش  ك    خواس تھ ب ود مش ت و لگ  د بیان دازد، ول ي     

متر زند یك سانتيخواھد بدود ولي ھر چھ زور ميبیند ميدرست مثل وقتي كھ خواب مي

آم د و او را  اش بالا ميعذاب جانكاھي داشت كھ تا خرخره.خورَدھم از جایش تكان نمي

یش س  رد ك  رد دس ت و پ  ا وقت ي م  رور م ي  .وض عیت اس  فباري ب  ود .ان  داختب ھ گری  ھ م ي  

.شدمي

ي او لحاف را تا روي شانھ.نسترن آرام خوابیده بود.لحاف را از روي پاھایش كنار زد

ب ھ بی رون از   .ب ھ آش پزخانھ رف ت و ی ك لی وان آب خ ورد      .بالا كشید و از تخت پایین آم د 

از ھمكارش شنیده بود كھ صبح زود از .ھوا ھنوز تاریك بود.پنجره آشپزخانھ نگاه كرد

گی رد و  آخ ر ورزش ھ م ن ان داغ م ي    .دودزند و توي كوچھ و خیابان ميبیرون ميخانھ 
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ش ان ك م   ي ص بحانھ گف ت خیل ي وق ت اس ت ن ان داغ از س فره      م ي .گ ردد اش برميبھ خانھ

.نشده

چ ھ اتف اقي   .ن بھ اداره زمان داشتدو ساعتي تا وقت رفت.بھ ساعت توي ھال نگاه كرد

حتم ا ب اورش   .دی د او رفت ھ و ب ا ن ان داغ برگش تھ     ش د و م ي  افتاد اگر نسترن بلند م ي مي

آم د  ی ادش نم ي  .ي حال رفت و بھ ھواي تاریك بیرون چشم دوخ ت نزدیك پنچره.شدنمي

ن بار آخر ھا را مرود كرد آگذشتھ.آخرین بار كي بوده كھ صبح زود از خانھ بیرون زده

حتما خیلي وقت پیش بوده، حتي چند سال قبل از ازدواجش، موقعي كھ .را بھ یاد بیاورد

.بدنش اینھمھ چربي نیاورده بود

ي در ح الي ك ھ لحظ ھ   .جلوي در از بودن پول خرد تھ جیب ش لوار گ رمكنش مطم ئن ش د    

اي دوی دن  ھ ا را ب ر  ك رد اول ین ق دم   بازگشتن و ورود بھ خان ھ را ت وي ذھ نش مجس م م ي     

.برداشت و با ریتم یكنواخت قدمھایش از جلوي در دور شد

مردي را كھ نان .كردندمردھاي توي نانوایي دست از كار كشیده بودند و او را نگاه مي

.ش  ناخت، ب  راي ھم  ین ب  رایش دس  ت تك  ان داد و لبخن  د زدداد م  يھ  ا م  يتحوی  ل مش  تري

مردھ اي ن انوا ت ازه داش تند ب راي      .دندشاطر و خمیرگیر و مردآشنا برایش دست تكان دا

ھ ایي  نانوایي را ھمیشھ شلوغ دیده ب ود، ب ا انب وه مردھ ا و زن    .شدندپخت نان آماده مي

از فك ر اینك ھ ام روز اول ین مش تري ن انوایي خواھ د        .ایس تادند ھاي بلند ميكھ توي صف

گ اه متعج ب   بود و با نان تازه بھ خانھ باز خواھ د گش ت دل ش غ نج خ ورد و ب ا تص ور ن       

.نسترن قدمھایش را بلندتر و سریعتر كرد


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بای د  .ھ ایش را آھس تھ ك رد   ي دھ م ش د و ق دم   وارد كوچ ھ .رف ت ھوا رو بھ روش نایي م ي  

نفس ش ب ھ   .ه ب ود ي گ رمكنش را خ یس ك رد   عرق س ینھ .كردبدنش را بھ آرامي سرد مي

نس ت اط راف ج ایي ك ھ زن دگي      داتا حالا نم ي .آمد، بعد از سالھا دویده بودسختي بالا مي

اي غیر توي ھر كوچھ اي كھ پا مي گذاشت منظره.ھاي تودرتو داردكند اینھمھ كوچھمي

ي زبال ھ آورده  دید؛ زن جواني با سر برھنھ ك ھ ت ا كن ار تیرچ راغ ب رق كیس ھ      منتظره مي

بود و با دیدن او دستپاچھ دویده بود ت وي خان ھ، م ردي ك ھ لی وان چ ایي ب ھ دس ت ت وي          

زد، پیرزن ي ك ھ ب ا دی دن فرھ اد      اش ایس تاده ب ود و ب ا گوش ي تلف ن ح رف م ي       بالكن خانھ

داد و ص داي سر تكان مي"اینو باش"ي دست از جارو كشیدن برداشتھ بود و بھ نشانھ

.ي سرحال رادیو از توي بقالي فكسني محلگوینده

صداي .ھایش را گرفتبا دست زانوخم شد و.ایستاد.ي دھم از نفس افتادانتھاي كوچھ

زن س اك ب ھ دس تي را    .س رچرخاند .بھم خورد در از پشت سر او را متوجھ خودش ك رد 

ھ اي كوت اه و آھس تھ از در دور ش د و از     زن ب ا گ ام  .ي دري س بز رن گ دی د   توي آستانھ

.كنار فرھاد گذشت

!كجا؟_

ي در هي بازش  دم  ردي زیرش  لواري ب  ھ ت  ن ت  وي لنگ  ھ .فرھ  اد ب  از ب  ھ عق  ب س  رچرخاند 

.كردایستاده بود و زن را صدا مي

.ري؟ وایسا ببینمكجا داري مي_

دس ت زن را گرف ت و او را   .از كنار فرھاد گذشت و خودش را بھ زن رسانیدمرد دوید،

"زن با صدایي خف گفت.متوقف كرد ".خوام یھ لحظھ ھم بمونمبگذار برم، دیگھ نمي:
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خ ودش را رھ ا كن د، ب راي ھم ین از دس تش       زن ت لاش ك رد   .مرد مچ دست زن را كش ید 

"مرد گفت.آویزان شد ھ ا بری زن بی رون، برگ رد ت و      آبروریزي نكن، الان ھ ك ھ ھمس ایھ   :

".خونھ

ي چن د ق دم ایس تاد ببین د     ب ا فاص لھ  .فرھاد نزدیكشان شد.زن خودش را بھ زمین انداخت

.آیدچھ پیش مي

وقتي زن زمین را چنگ زد، م رد  .مرد سعي كرد زن را روي زمین بھ طرف خانھ بكشد

.اش دست كرد و چیزي توي مشتش بیرون آوردتوي جیب زیرشلواري

اگ ھ ب از   .م ن ط لاق ب ده نیس تم    .ي آدم برو تو خونھ، بھ اینجام رس وندي پاشو مثل بچھ_

.زنم، پاشو بیاكنم ھم رگ خودم رو ميزِر رفتن بزني ھم خرخره تو رو پاره مي ...!

.ھ آنھا نزدیك شدفرھاد از كنار ب

ي چ اقو ب ا   ضامن چاقو را زد، تیغھ.مرد مشتش را باز كرد، چاقویي توي دستش داشت

خواھ  د زن را فرھ  اد ب  ا خ  ودش فك  ر ك  رد احتم  الا م  رد م  ي   .ص  داي ری  زي بی  رون پری  د 

رو ب ھ  .ب ھ خ ود لرزی د   .باد سردي از سر كوچھ پیچی د و ب ھ ت ن خیس ش خ ورد     .بترساند

"مرد گفت ".، ولش كنكوتاه بیا:

"ھاي براق نگاھش كرد و گفتمرد با چشم ".برو پي كارت:

.ي زن حوالھ ك رد و ب ھ زمی نش ان داخت    مرد مشتي بھ شانھ.زن مچ دستش را آزاد كرد

"فرھاد رو بھ مرد گفت ی اري، حال ت   با اوني كھ ت و دس تت ھس ت ی ھ بلای ي س رش م ي       :

".بده، چاقو رو جمش كن
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"مرد گفت نمھ، تو كي ھستي؟ آژاني یا س پور مح ل ك ھ ای ن وق ت ص بح       اي؟ زچي كاره:

:.خوام برش گردونم خونھوسط ماجرا پیدات شده، مي

"م رد داد زد .مرد بھ طرف زن خیز برداشت ولي فرھاد میانش ان ایس تاد   بھت ره بكش ي   :

مجبورم نك ن ی ھ ك اري دس تت ب دم، زن بی ا       .یادكنار و گرنھ این وسط یھ بلایي سرت مي

...".خونھ، ھي عمو، بكش كناربرو تو 

"دانست چكار كند، توي دل ش گف ت  فرھاد نمي م رد نزدیكت ر   ".خ دایا ب ھ خی ر بگ ذرون    :

فرھ اد  .زن بلن د ش د و آنطرفت ر دوی د    .فرھاد ب ا ك ف دس ت م رد را ب ھ عق ب ھ ل داد       .شد

م رد  .ت وي چش مھاي م رد نگ اه ك رد     .ھاي زن را از پشت سر شنیدصداي دور شدن قدم

چندباري دستي را كھ چاقو در آن .مي چرخیدو زن فرھادمیان نگاھشود و مضطرب ب

.بود بھ طرف فرھاد پرت كرد

م رد ب ھ جل و خ م ش د و ب ا چ اقو        .فرھاد یك قدمي عقب رفت تا چاقوي مرد بھ او نخ ورد 

گرم اي س ریدن   .دس ت را ب ھ روي پھل ویش فش رد    .پھل وي فرھ اد س وخت   .ھوا را دری د 

.پاھ  ایش سس  ت ش  د و نتواس  ت س  رپا بیاس  تد     .ش را ح  س ك  رد خ  ون از لاي انگش  تان 

.زانوھایش تا خورد

:داد فری اد زد ھ ایش را تك ان م ي   مرد وحشت زده عقب عقب رف ت و در ح الي ك ھ مش ت    

...".اگھ این نبود، حتما مي كشتمت اِي"

.فرھاد تلوتلو خوران برگشت و توي خیابان را نگاه كرد




